
 

                                           

‌تعالی‌بسمه

 به مسئله پیوند اعضامراجع تقلید شیعه نگاه 

 

 :آیت اله سید روح اله خمینی  (1

 آن‌‌قطعاست‌‌جایزی،‌بر‌پيوند‌عضوي‌از‌اعضاء‌ميّت‌مسلمان‌موقوف‌باشد‌اگر‌حفظ‌جان‌مسلمانی

ا‌دیه‌بر‌قطع‌كننده‌است‌یا‌بر‌مریض،‌محلّ‌اشكال‌و‌آی‌و‌پيوند‌آن‌و‌بعيد‌نيست‌دیه‌داشته‌باشدعضو‌

و‌اگر‌حفظ‌عضوي‌از‌مسلمان‌موقوف‌‌كه‌او‌دیه‌را‌بدهد‌دهدبا‌مریض‌قرار‌‌طبيب‌تواند‌میاست،‌لكن‌

‌در‌این‌صورت‌بعيد‌نيست‌ ‌لكن‌جایزباشد‌بر‌قطع‌عضو‌ميت، اگر‌‌نباشد‌و‌اگر‌قطع‌كند‌دیه‌دارد،

یه‌ندارد،‌لكن‌جواز‌شرعی‌آن‌محل‌اشكال‌است‌و‌اگر‌خود‌او‌ميت‌در‌حال‌زندگی‌اجازه‌داد‌ظاهراً‌د

‌مرگش‌ ‌از ‌بعد ‌او ‌اولياء ‌نداد، ‌ساقط‌توان‌نمیاجازه ‌كننده ‌قطع ‌از ‌دیه ‌و ‌بدهند ‌اجازه و‌‌شود‌نمیند

 است.‌كار‌معصيت

 اشكال‌واقع‌‌ ‌لكن‌اگر‌پيوند‌كرد، قطع‌عضو‌ميت‌غيرمسلمان‌براي‌پيوند‌حرام‌نيست‌و‌دیه‌ندارد،

‌‌شود‌می ‌باشد،‌در ‌داشته ‌اشكال ‌نماز ‌انسانی‌در ‌ميته ‌اگر ‌نماز، ‌براي ‌آن ‌بودن ‌ميته ‌و نجاست‌آن

و‌اشكال‌نجاست‌اگر‌قبل‌از‌غسل‌قطع‌نمایند‌نيز‌هست،‌‌در‌ميته‌مسلمان‌نيز‌هست‌اشكالبنابراین‌

‌عضویت‌ميت‌‌توان‌میلكن‌ ‌از ‌كند ‌حيات‌پيدا ‌پيوند، ‌ميت‌پس‌از ‌عضو ‌اگر ‌به‌‌افتد‌میگفت‌كه و

و‌زنده‌‌نجس‌و‌ميته‌نيست‌بلكه‌اگر‌عضو‌حيوان‌نجس‌العين‌نيز‌پيوند‌شود‌؛‌وآید‌درمیده‌عضویت‌زن

 .آید‌درمیبه‌زندگی‌انسان‌شود‌از‌عضویت‌حيوان‌خارج‌و‌به‌عضویت‌انسان‌

 و‌‌اگر‌قطع‌عضو‌را‌بعد‌از‌مردن‌جایز‌دانستيم،‌بعيد‌نيست‌كه‌در‌حال‌حيات،‌فروش‌آن‌جایز‌باشد

‌بلكه‌جواز‌فروش‌انسان‌بتواند‌اعضاء‌خود ‌در‌مواردي‌كه‌قطع‌جایز‌است، ‌بفروشد‌براي‌پيوند، ش‌را

‌اگرچه‌ ‌خيلی‌بعيد‌نيست. ‌است، ‌موردي‌كه‌جایز نيست‌لكن‌‌اشكال‌بیتمام‌جسم‌براي‌تشریح‌در

 گرفتن‌مبلغی‌براي‌اجازه‌دادن‌در‌مورد‌جواز‌مانع‌ندارد.

 

 :ای خامنهآیت اله سید علی حسینی   (2

 ف‌در‌هنگام‌حيات‌به‌فروش‌یا‌هدیه‌كردن‌كليه‌یا‌هر‌عضو‌دیگري‌از‌بدن‌مبادرت‌مكلّ‌طوركلی‌به‌

ضرر‌معتنابه‌براي‌او‌نداشته‌باشد‌اشكال‌ندارد‌بلكه‌در‌‌كه‌درصورتی‌ها‌آنخود‌براي‌استفاده‌بيماران‌از‌



 

حرج‌یا‌ضرري‌براي‌خود‌آن‌ گونه‌مواردي‌كه‌نجات‌جان‌نفس‌محترمی‌متوقف‌بر‌آن‌باشد‌اگر‌هيچ

 .شود‌ه‌باشد‌واجب‌میشخص‌نداشت

 طوركلی‌به‌‌ ‌مغزي ‌ضایعات ‌دچار ‌افراد ‌این ‌برگشت‌‌غيرقابلاگر ‌و ‌‌درمان ‌اثر ‌بر ‌كه ‌همه‌آنشوند

‌‌فعاليت ‌به‌حالت‌اغماي‌كامل‌فرو ‌و ‌بين‌رفته ‌از‌‌كه‌نحوي‌بهروند‌‌هاي‌مغزي‌آنان‌از باعث‌فقدان‌و

استفاده‌از‌اعضاي‌بدن‌‌كه‌تیدرصورگردد‌‌ارادي‌می‌هاي‌حركتدست‌رفتن‌هر‌نوع‌شعور‌و‌احساس‌و‌

در‌مرگ‌و‌قطع‌حيات‌آنان‌شود‌جایز‌نيست‌‌چنين‌بيمارانی‌براي‌معالجه‌بيماران‌دیگر‌باعث‌تسریع‌

بگيرد‌و‌یا‌نجات‌نفس‌محترمی‌متوقف‌بر‌‌در‌غير‌این‌صورت‌اگر‌عمل‌مزبور‌با‌اذن‌قبلی‌وي‌صورت‌

 .باشد‌اشكال‌ندارد‌موردنيازآن‌عضو‌

 

 :راسانیآیت اله حسین وحید خ (3

 و‌به‌او‌پيوند‌‌را‌ببرند‌اي‌مردهچنانچه‌زنده‌ماندن‌مسلمان‌متوقف‌باشد‌بر‌این‌كه‌عضو‌بدن‌مسلمان‌

بزنند،‌بریدن‌آن‌عضو‌جایز‌است،‌ولی‌قطع‌كننده‌باید‌دیه‌آن‌را‌بپردازد‌و‌پس‌از‌پيوند‌كه‌جزء‌بدن‌

 زنده‌گشت،‌احكام‌بدن‌زنده‌بر‌آن‌جاري‌است.

 حال‌حيات‌خود‌عضوي‌از‌اعضاي‌او‌را‌بریده‌و‌به‌دیگري‌پيوند‌زنند،‌‌اگر‌شخصی‌راضی‌شود‌كه‌در

و‌یا‌نقص‌و‌عيبی‌در‌‌زند‌میبه‌حيات‌او‌‌اي‌صدمهچنانچه‌آن‌عضو‌از‌اعضاي‌رئيسه‌باشد‌كه‌بریدن‌آن‌

مانند‌‌شود‌نمی،‌بریدن‌آن‌جایز‌نيست‌و‌اگر‌با‌بریدن‌آن‌عضو‌ضرر‌و‌عيبی‌بر‌او‌وارد‌كند‌میاو‌ایجاد‌

،‌بریدن‌آن‌عضو‌با‌رضایت‌او‌جایز‌شود‌میداري‌از‌پوست‌و‌یا‌گوشت‌ران‌كه‌جاي‌آن‌روئيده‌بریدن‌مق

 از‌آن‌مبلغی‌دریافت‌كند.‌براي‌رفع‌ید‌تواند‌میاست‌و‌

 

 :آیت اله سید محمد حسینی شاهرودی  (4

 و‌باشد‌منحصر‌مؤمنى‌هاي‌كليهچنانچه‌جان‌مؤمنى‌جداً‌در‌خطر‌باشد‌و‌نجات‌او‌به‌اهداء‌یكى‌از‌‌

‌ نباشد‌اهداءكننده‌مؤمن‌متوجه‌مهمى‌ررض ‌این ‌در ‌و ‌ندارد ‌مانعى ‌فرق‌‌مسئله، ‌نامحرم ‌و محرم

 . كند‌مین

 است‌جایزچنانچه‌زندگانی‌شخص‌مریضی‌نيازمند‌و‌متوقف‌بر‌اهداء‌عضو‌باشد‌اهداء‌. 

 

 روحانی: سید محمدصادقآیت اله  (5

 یا‌اشخاصی‌متوقف‌باشد‌بر‌اگر‌مردن‌قطعی‌باشد‌و‌احتمال‌خوب‌شدن‌داده‌نشود‌و‌حيات‌شخصی‌

 .استفاده‌از‌اعضاء‌و‌جوارح‌او‌بعيد‌نيست‌حكم‌به‌جواز

 

 آیت اله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: (6

كما‌اینكه‌در‌مقام‌اجرا‌باید‌به‌‌وصيت‌به‌فروش‌یا‌اهداي‌بعضی‌اعضاي‌بدن‌مانعی‌ندارد،‌جایز‌است،‌ ‌

‌.شود‌و‌اصل‌جسد‌با‌احترام‌دفن‌نحوي‌باشد‌كه‌ميت‌هتک‌نشود



 

 :آیت اله حسین نوری همدانی (7

 در‌مقابل‌آن‌مبلغی‌هم‌‌تواند‌میبعضی‌از‌اعضاي‌بدن‌مانند‌كليه‌را‌اهداء‌كند‌و‌‌تواند‌میفرد‌زنده‌

كه‌براي‌صاحب‌آن‌عضو‌ضرر‌نداشته‌باشد‌و‌اهداي‌اعضاي‌ميت‌نيز‌با‌‌صورتی‌استاین‌در‌‌بگيرد‌و

 وصيت‌وي‌مانعی‌ندارد.

 

 :انیآیت اله محمدعلی علوی گرگ (8

 اهداي‌عضو‌فرد‌مسلمان‌در‌موارد‌خاصی‌كه‌نجات‌جان‌یک‌فرد‌مسلمان‌دیگر‌به‌اهداي‌این‌عضو‌

‌ ‌فرد ‌از ‌اهداي‌عضو ‌بلااشكال‌است. ‌دیگري‌نباشد ‌راه ‌و ‌هر‌‌غيرمسلمانمنوط‌باشد ‌مسلمان‌در به

 شرایطی‌مانعی‌ندارد.

 

 آیت اله ناصر مکارم شیرازی:  (9

 باشد‌یا‌از‌‌شده‌گرفته‌اي‌زندهجایز‌است،‌خواه‌آن‌عضو‌از‌انسان‌یا‌كليه،‌یا‌اعضاى‌دیگر‌‌،پيوند‌قلب

آن‌عضو‌را‌از‌بدن‌‌توان‌می،‌ولى‌در‌صورتى‌غيرمسلمانميّت‌و‌خواه‌آن‌ميّت،‌ميّت‌مسلمان‌باشد‌یا‌

قطع‌كرد‌و‌به‌بدن‌دیگرى‌پيوند‌زد‌كه‌حفظ‌جان‌آن‌مسلمان‌موقوف‌بر‌این‌پيوند‌«‌ميّت‌مسلمان»

احتياط‌آن‌‌درهرصورتعضو‌مهمّى‌مانند‌چشم‌موقوف‌بر‌این‌كار‌باشد‌و‌‌باشد،‌همچنين‌اگر‌حفظ

‌مطابق‌آنچه‌در‌ ‌دیه‌قطع‌عضو‌را فقهى‌مفصلّ‌‌هاي‌كتاباست‌كه‌قطع‌كننده‌عضو‌ميّت‌مسلمان،

 .آمده‌است،‌بپردازد

 دیگران‌‌هرگاه‌ ‌اختيار ‌در ‌براى‌پيوند ‌را ‌اعضاى‌او ‌كه ‌باشد ‌داده ‌حيات‌اجازه ‌حال ‌ميّت‌در خود

‌آن‌احتياط‌و‌كند‌نمی‌تغيير رند‌یا‌اولياء‌ميتّ‌بعد‌از‌وفات‌او‌اجازه‌دهند،‌حكم‌دیه‌و‌سایر‌احكامبگذا

 .بپردازند‌درهرحال‌را‌دیه‌كه‌است

 

 پيوند‌كليه‌معمول‌‌ قطع‌عضوى‌از‌بدن‌یک‌انسان‌زنده‌و‌پيوند‌آن‌به‌انسان‌دیگر‌مانند‌آنچه‌در

‌است‌شده‌فاسد‌اش‌كليهرداشته‌و‌به‌كسى‌كه‌هر‌دو‌است‌كه‌یک‌كليه‌از‌دو‌كليه‌یک‌انسان‌زنده‌را‌ب

‌احتياط‌و‌نيفتد‌خطر‌به‌او‌جان‌و‌باشد‌آن‌صاحب‌رضایت‌با‌كه‌است‌جایز‌صورتى‌در‌زنند‌می‌پيوند

 .ود‌عضوخ‌نه‌بگيرد‌او‌از‌عضو‌گرفتن‌به‌اقدام‌اجازه‌مقابل‌در‌،گيرد‌می‌آن‌برابر‌در‌پولى‌اگر‌است‌آن

‌

 زنده‌هرگاه‌ ‌یا ‌مرده ‌به‌دیگرى‌پيوند‌زنند‌‌عضوى‌از ‌كنند‌و ‌بدن‌انسان‌دوم‌‌كه‌طوري‌بهجدا جزء

 .شود،‌در‌این‌صورت‌نجس‌و‌ميته‌نيست‌و‌براى‌نماز‌هم‌اشكال‌ندارد

 

 آیت اله سید موسی شبیری زنجانی: (11

 .اگر‌ضرورت‌داشته‌باشد،‌مانند‌اینكه‌جان‌مسلمانی‌بر‌آن‌متوقف‌باشد،‌اشكال‌ندارد 



 

 : آیت اله محمد اسحاق فیاض (11

ند‌توان‌میاگر‌پزشكان‌اختصاصی‌مرگ‌فردي‌را‌كه‌مرگ‌او‌صد‌در‌صد‌مغزي‌است‌را‌تشخيص‌دهند،‌

از‌اعضاي‌آن‌مرده‌گرفته‌و‌عمل‌پيوند‌را‌براي‌بيماري‌‌ها‌آنبا‌موافقت‌اولياي‌مرده،‌یا‌بدون‌موافقت‌

 .را‌انجام‌دهند‌شود‌میكه‌با‌این‌سبب‌بقاي‌حيات‌و‌زندگی‌او‌

 

 :اصفهانی آیت اله حسین مظاهری (12

 اهداي‌عضو‌شخصی‌كه‌دچار‌مرگ‌مغزي‌شده‌با‌اجازه‌قبلی‌خودش‌یا‌اجازه‌ولی‌او‌یا‌اگر‌ولی‌یا‌

 نداشت،‌با‌اجازه‌حاكم‌شرع‌اشكال‌ندارد.‌اي‌ورثه

 اعضاي‌بدن‌براي‌كمک‌به‌بيماران،‌اشكال‌ندارد.‌خریدوفروش 

 

 :آیت اله صافی گلپایگانی  (13

 كه‌هنوز‌فوت‌نكرده‌و‌لو‌مرگ‌مغزي‌او‌مسلم‌باشد،‌جایز‌به‌نظر‌اینجانب‌برداشتن‌عضو‌مسلمانی‌

 .نيست

  اثري‌‌ ‌وصيت‌به‌آن‌هم‌نافذ‌نيست‌و ‌نيست‌و ‌اعضاي‌بدن‌جایز ‌اهدا مرگ‌مغزي‌مرگ‌نيست‌و

جایز‌است‌از‌‌غيرمسلماننبود‌ميت‌‌با‌ندارد‌بلی‌چنانچه‌حيات‌مسلمان‌موقوف‌به‌پيوند‌عضو‌باشد،

 .سلمان‌استفاده‌شودعضو‌ميت‌مسلمان‌براي‌ادامه‌حيات‌م

 

 :آیت اله سید علی سیستانی  (14

 برداشتن‌عضوي‌از‌شخص‌زنده‌براي‌شخص‌زنده‌دیگر‌و‌پيوند‌آن‌به‌بدن‌دیگري‌اگر‌او‌را‌با‌خطر‌

‌ ‌كار ‌دیگرش‌سالم‌است‌و ‌كليه ‌آنكه‌شخصی‌كه ‌مانند ‌نكند‌مانعی‌ندارد كليه‌‌كند‌میجدي‌روبرو

بریدن‌عضوي‌از‌اندام‌شخص‌مرده‌با‌وصيت‌او‌و‌پيوند‌‌و‌همچنين‌دومش‌را‌به‌بيمار‌كليوي‌اهدا‌كند

ميّت،‌مسلمان‌و‌یا‌در‌حكم‌مسلمان‌نباشد‌باز‌مانعی‌ندارد،‌زیرا‌نجات‌‌هرگاهدادن‌آن‌به‌شخص‌دیگر‌

در‌غير‌این‌دو‌صورت‌در‌نفوذ‌وصيّت‌و‌در‌صحّت‌آن‌و‌در‌‌و‌اماّ‌یک‌انسان‌مسلمان‌موقوف‌به‌آن‌است

اگر‌طبق‌وصيت‌عضوي‌از‌مرده‌مسلمان‌بریده‌شد‌‌هرحال‌بهاست‌اما‌جواز‌قطع‌عضوي‌از‌وي،‌اشكال‌

 .شود‌نمیبراي‌قطع‌كننده‌آن،‌دیه‌واجب‌

 قطع‌آن‌زیان‌مهمی‌داشته‌باشد‌‌كه‌درصورتیبرداشتن‌بخشی‌از‌بدن‌انسان‌زنده‌براي‌پيوند‌زدن‌‌

‌امثال‌و‌دستمانند‌چشم‌ ‌ولی‌اگر‌زیان‌مهمی‌نداشته‌باشد‌مان‌ها‌آن‌و اي‌از‌‌ند‌قطعهجایز‌نيست،

پوست‌یا‌نخاع‌یا‌یک‌كليه‌در‌صورت‌سالم‌بودن‌كليه‌دیگر‌با‌فرض‌رضایت‌صاحبش‌جایز‌است‌اگر‌

قطع‌آن‌جایز‌بود‌گرفتن‌پولی‌به‌ازاي‌‌و‌هرگاهجایز‌نيست‌‌وجه‌هيچ‌بهكودک‌یا‌دیوانه‌نباشد‌وگرنه‌

زدن‌به‌بدن‌زنده‌جایز‌‌قطع‌عضو‌مسلمان‌مرده،‌مانند‌چشم‌و‌دستش‌براي‌پيوند‌؛‌وآن‌نيز‌جایز‌است



 

واجب‌است،‌ولی‌اگر‌‌شده‌قطعدفن‌آن‌عضو‌‌؛‌وآید‌و‌اگر‌كسی‌چنين‌كند،‌بر‌او‌دیه‌لازم‌می‌نيست

 .شد،‌قطع‌آن‌واجب‌نيست‌‌پيوند‌زده‌شد‌و‌عضو‌جزو‌بدن‌زنده

 او‌هر‌چند‌به‌كمک‌دستگاه‌وظيفه‌‌و‌ریهقلب‌‌كه‌درحالیاگر‌كسی‌كه‌از‌نظر‌مغزي‌مرده‌است‌‌

‌ان ‌را ‌میخود ‌‌جام ‌نمی‌شرعاًدهند ‌شمرده ‌‌مرده ‌قطعشود ‌زنده‌‌و ‌افراد ‌به ‌الحاق ‌براي ‌او اعضاي

‌ .جایز‌نيست‌وجه‌هيچ‌به

 نفوذ‌وصيت‌به‌اهداي‌عضو‌بعد‌از‌مرگ‌مشكل‌است‌.‌

 

 جناتی: محمدابراهیمآیت اله   (15

 ان‌و‌قطع‌عضو‌ميت‌غيرمسلمان‌براي‌پيوند‌جایز‌است‌و‌دیه‌ندارد‌و‌پس‌از‌پيوند‌آن‌به‌بدن‌مسلم

 .كند‌میپيدایش‌حيات‌در‌آن‌نه‌نجس‌است‌و‌نه‌عنوان‌ميته‌بر‌آن‌صدق‌

 ‌ ‌زنده، ‌به ‌براي‌پيوند ‌ميت‌مسلمان ‌آن‌‌كه‌درصورتیگرفتن‌عضو ‌بر ‌حيات‌او ‌و ‌نباشد ‌كافر بيمار

 ،‌دیه‌است.كند‌میمتوقف‌باشد‌جایز‌است.‌منتهی‌بر‌كسی‌كه‌آن‌را‌جدا‌

 

 :آیت اله مرتضی تهرانی (16

 مجتهد‌این‌امر‌شروع‌خواهد‌شد.‌و‌اجازهطرفين‌‌هاي‌ویژگیبا‌توجه‌به‌ 

 

 آیت اله اسداله بیات زنجانی: (17

 در‌موارد‌ضرورت‌طوري‌كه‌حيات‌فرد‌بسته‌به‌این‌پيوند‌عضو‌باشد،‌با‌تشخيص‌پزشک‌حاذق‌جایز‌

‌‌اي‌اجازهاست‌اگرچه‌دیۀ‌آن‌به‌عهدۀ‌پزشک‌و‌یا‌دولت‌اسلامی‌ست‌كه‌چنين‌ موردي‌‌صورت‌بهرا

 .كند‌میصادر‌

 

 آیت اله سید کمال حیدری: (18

 .اگر‌در‌زمان‌حياتش‌رضایت‌داده‌باشد،‌مانعی‌ندارد 

 

 :محمدصادق شیرازیآیت اله سید  (19

 اگر‌شخصى،‌عضوى‌از‌اعضاي‌باطنی‌بدن‌خود‌ماننـد‌قلـب‌و‌كليـه‌را‌بفروشد،‌یا‌اجازه‌دهد‌كه‌بعد‌

بعيد‌نيست‌جایز‌باشد‌اگر‌موجب‌از‌مـرگش‌از‌بـدن‌او‌جـدا‌كننـد‌و‌بـه‌بـدن‌دیگـرى‌پيوند‌بزنند،‌

 .احياء‌نفس‌محترمه‌باشد‌واللّه‌العالم

 

 آیت اله محمدرضا نکونام: (21

  و‌عكس‌آن‌جایز‌است‌و‌اشكال‌ندارد‌غيرمسلمانپيوند‌اعضاى‌مسلمان‌به‌. 

 



 

 

 آیت اله شیخ یوسف صانعی: (21

 و‌برعكس‌صحيح‌است‌و‌اشكالی‌ندارد.‌غيرمسلمان‌پيوند‌اعضاي‌مرده‌مسلمان‌به 

 و‌خير‌‌قطع‌ كردن‌عضوي‌از‌اعضاي‌جسد‌انسان‌محترم‌براي‌پيوند‌زدن‌كه‌احسان‌و‌معروف‌و‌برّ

خود‌ميّت،‌وصيّت‌به‌انجام‌ندادن‌آن‌نموده‌باشد‌و‌یا‌اولياي‌ميتّ‌‌كه‌درصورتیاست،‌جایز‌است،‌مگر‌

 راضی‌نباشند.

 ف‌باشد،‌قطع‌اگر‌حفظ‌جان‌انسانی‌كه‌جانش‌محترم‌است،‌بر‌پيوند‌عضوي‌از‌اعضاي‌ميّتی‌موقو

بيماري‌است‌كه‌‌ي‌عهدهآن‌عضو‌و‌پيوند‌آن،‌جایز‌است‌و‌بعيد‌نيست‌كه‌دیه‌داشته‌باشد‌و‌دیه‌بر‌

است.‌ليكن‌اگر‌ميّت‌به‌هنگام‌حيات‌اجازه‌داده‌ظاهراً‌دیه‌ندارد.‌همچنين‌اولياي‌ميتّ‌بعد‌از‌‌نفع‌ذي

 .شود‌نمیكه‌اقوي‌ساقط‌ند‌اجازه‌بدهند‌و‌دیه‌از‌قطع‌كننده،‌بنا‌بر‌احوط‌بلتوان‌میمرگش‌

 

 :آیت اله سید محمدسعید حکیم  (22

 معرض‌وابستگى‌‌این‌استاحتياط‌وجوبى‌‌ ‌در ‌آن‌اعضائى‌كه ‌نفروشند‌خصوصاً ‌بدن‌را ‌اعضاء كه

‌برداشتن‌آن‌بترسد‌كه‌سلامتى‌آن‌به‌خطر‌ ‌از ‌اگر ‌بلكه ‌آن‌باشد، ‌به ‌كليه( زندگى‌انسان‌)همانند

 است.‌بلااشكالمالی،‌هبه‌یا‌هدیه‌در‌مقابل‌عضو،‌‌دریافت‌وجه‌.شود‌میحرام‌‌وقت‌آنبيافتد‌

 زندگی‌مسلمان‌‌كه‌درصورتیبرداشت‌و‌پيوند‌عضو‌از‌فردي‌كه‌دچار‌مرگ‌مغزي‌شده‌به‌فرد‌زنده‌

 وابسته‌به‌آن‌باشد،‌جایز‌است.

 

 :آیت اله محمدعلی گرامی (23

 پيوند‌آن‌عضو‌‌اگر‌حفظ‌جان‌مسلمانی‌بر‌پيوند‌عضوي‌از‌اعضاء‌ميتّ‌مسلمان‌متوقّف‌باشد‌قطع‌و

و‌آیا‌دیه‌بر‌قطع‌كننده‌است‌یا‌بر‌مریض،‌محلّ‌اشكال‌‌جایز‌است‌و‌بنابر‌احتياط‌واجب،‌دیه‌را‌بدهند

فقط‌اگر‌حفظ‌عضوي‌مهمّ‌و‌مؤثرّ‌‌؛‌وتواند‌با‌مریض‌قرار‌بگذارد‌كه‌او‌دیه‌را‌بدهد‌است،‌لكن‌جراّح‌می

شد‌در‌این‌صورت‌نيز‌جواز‌آن‌بعيد‌و‌نه‌جانش‌بر‌قطع‌عضو‌ميّت‌مسلمان‌متوقّف‌با‌-از‌مسلمان‌

 .و‌بنابر‌احتياط‌دیه‌را‌بپردازند‌نيست،‌به‌خصوص‌اگر‌خود‌ميّت‌به‌آن‌وصيتّ‌كرده‌باشد

 و‌ذمّی‌در‌ضرورت‌براي‌پيوند‌حرام‌نيست،‌ولی‌در‌‌مطلقاًكافر‌حربی‌‌-‌غيرمسلمانقطع‌عضو‌ميّت‌

 .اهل‌ذمّه‌بنابر‌احتياط‌واجب‌دیه‌آن‌را‌بدهند

 و‌‌دیآ‌یدرمافتد‌و‌به‌عضویتّ‌زنده‌‌پس‌از‌پيوند‌حيات‌پيدا‌كند‌از‌عضویّت‌ميّت‌می‌اگر‌عضو‌ميّت

نجس‌و‌ميته‌نيست،‌بلكه‌اگر‌عضو‌حيوان‌نجس‌العين‌نيز‌پيوند‌شود‌و‌به‌زندگی‌انسان،‌زنده‌شود‌از‌

 .باشد‌و‌پاک‌می‌آید‌درمیعضویّت‌حيوان‌خارج‌و‌به‌عضویّت‌انسان‌

 

 



 

 :بهجت فومنی محمدتقیآیت اله  (24

 در‌صورت‌انحصار‌حفظ‌نفس‌محترمه‌و‌عدم‌امكان‌به‌دست‌آوردن‌كليه‌از‌كافر،‌اشكال‌ندارد‌كليه‌

 .را‌واگذار‌كند‌و‌وجهى‌بگيرد

 جایز‌باشد،‌دیه‌ندارد‌شرعاًدر‌موردى‌كه‌اهداي‌عضو‌. 

 باید‌استحلال‌)طلب‌حلاليّت(‌بشود،‌هر‌چند‌با‌پرداخت‌دیه‌یا‌ارش‌اهداي‌عضو‌در‌تقدیر‌جواز. 

 

 :اله محمد فاضل لنکرانی آیت (25

 عضوى‌كه‌از‌بدن‌ميتّ‌قبل‌از‌غسل‌دادن‌جدا‌شود‌یا‌از‌بدن‌انسان‌زنده،‌یا‌از‌بدن‌كافر‌و‌یا‌حيوان‌

‌ ‌ولى ‌است ‌نجس ‌شود، ‌پاک‌شود،‌گيرنده‌فردِ‌بدن‌عضو‌زدن،‌پيوند‌واسطه‌به‌كه‌درصورتیجدا

 .گردد‌می

 حفظ.‌است‌برخوردار‌اي‌ویژه‌ارزش گاه‌والا‌واز‌دیدگاه‌اسلامى،‌انسان‌در‌بين‌سایر‌موجودات‌از‌جای‌

‌را‌آن‌و‌كرده‌واجب‌دیگران‌بر‌را‌فرد‌هر‌جان‌حفظ‌و‌گرفته‌قرار‌اسلام‌اكيد‌توجه‌مورد‌انسان‌حيات

و‌ (‌23هیآ‌سوره‌مائده،‌(وَمَنْ‌أحَْياَهاَ‌فَكَأنََّمَآ‌أحَْياَ‌النَّاسَ‌جمَِيعاً) .است‌شمرده‌واجبات‌ترین‌مهم‌از‌یكى

 .سانى‌را‌از‌مرگ‌رهایى‌بخشد،‌چنان‌است‌كه‌گویى‌همه‌مردم‌را‌زنده‌كرده‌استهر‌كس‌ان

 خدا‌رحمت‌از‌دورى‌موجب‌و‌كبيره‌گناهان‌از‌آنان،‌جان‌گرفتن‌و‌ها‌انسانبه‌خطر‌انداختن‌حيات‌‌

‌ندارد‌حق‌هيچكس‌باشد،‌زنده‌فردى‌كه‌زمانى‌تا‌و‌است‌الهى‌ابدى‌و‌جانكاه‌عذاب‌به‌شدن‌گرفتار‌و

ه‌خطر‌اندازد.‌به‌جز‌مواردى‌كه‌شخص‌با‌ارتكاب‌بعضى‌اعمال‌موجبات‌سلب‌احترام‌از‌ب‌ار‌او‌حيات

 .حيات‌خود‌را‌به‌وجود‌آورده‌و‌مجوّز‌كشته‌شدن‌خویش‌را‌فراهم‌سازد

 ‌ ‌انسان‌زنده‌كسى‌را ‌گرچه‌نشده،‌جدا‌بدنش‌از‌روح‌كه‌گویند‌میاز‌سوى‌دیگر‌از‌دیدگاه‌اسلام،

‌بر‌همين‌اساس‌كسانى‌كه‌دباش‌داده‌دست‌از‌را‌خود‌مشاعر پزشكى‌دچار‌مرگ‌مغزى‌‌اصطلاح‌به.

‌در‌اقدامى‌هرگونه‌و‌باشند‌می‌برخوردار‌قبلى‌احترام‌همان‌از‌و‌آیند‌می‌حساب‌به‌زنده‌انسان‌،اند‌شده

 .پردازیم‌می‌ها‌آن‌از‌اي‌پارهبه‌ذكر‌ادامه‌‌در‌كه‌دارد‌اي‌ویژهحكم‌‌اسلامى‌فقه‌دیدگاه‌از‌افراد‌این‌مورد

 مرگ‌ا‌ ‌عبارت‌است‌از ‌آمده ‌قرآن ‌در ‌فقهى‌طبق‌آنچه ‌دیدگاه ‌بدن»ز ‌از ‌«جدایى‌روح ‌درنتيجه،

 .است‌بدن‌با‌روح‌همراهى‌نيز‌حيات:‌گفت‌توان‌می

 از‌دیدگاه‌پزشكى‌جدید،‌مرگ‌انسان،‌همان‌مرگ‌مغزى‌است. 

 ‌ ‌همه ‌است‌كه ‌حالتى ‌شود‌متوقف‌مغز‌شده‌شناخته‌هاي‌فعاليتمرگ‌مغزى ‌بعضى‌و‌قلب‌ولى.

‌از‌‌هاي‌نارگا ‌استفاده ‌با ‌و ‌متوقف‌شده ‌بيماران ‌این ‌تنفس‌در ‌دهند. ‌ادامه ‌خود ‌كار ‌به ‌بدن دیگر

‌كرد‌برقرار‌را‌تنفس‌توان‌می‌اسپيراتور‌دهنده‌تنفس‌هاي‌دستگاه ‌زمانى‌فواصل‌در‌بيماران‌گونه‌این.

 .مرد‌خواهند‌و‌شده‌قلبى‌ایست‌دچار‌نهایتاً‌ماه‌چند‌تا‌ساعت‌چند

 آنچه‌معتبر‌است‌نظر‌عرف‌است،‌در‌صدق‌عنوان‌ميتّ‌ك‌ ‌احكام‌شرعى‌است، ه‌موضوع‌بخشى‌از

 .آورد‌نمی‌حساب‌بهعرف،‌بيمار‌مبتلا‌به‌مرگ‌مغزى‌را‌مرده‌‌آورد‌و‌حساب‌بهیعنى‌عرف‌او‌را‌مرده‌



 

 كه‌گذشت‌در‌صدق‌عنوان‌مرگ،‌نظر‌عرف‌معتبر‌است‌و‌چون‌عرف‌بيمار‌مبتلا‌به‌مرگ‌‌گونه‌همان

‌اگر‌بله.‌قصاص‌و‌دیه‌حتى‌شود‌می‌بار‌او‌بر‌شرعاً‌حيات‌احكام‌همه‌،آورد‌می‌حساب‌بهمغزى‌را‌زنده‌

‌قتل‌موجب‌كه‌عملى‌هر‌بدهد،‌را‌او‌حيات‌احتمال‌پزشک‌ولى‌باشد‌مسلّم‌و‌ثابت‌مرگ‌عرف،‌نظر‌در

‌نيست‌جایز‌او‌به‌نسبت‌شود‌او ‌قصاص‌به‌حكم‌شود‌قتل‌مرتكب‌كسى‌اگر‌فرض‌این‌در‌ولى.

 .شود‌مین

 مورد‌ ‌به‌‌اقدام‌در ‌تنفس‌دهنده معالجه‌بيماران‌مبتلا‌به‌مرگ‌مغزى‌همانند‌وصل‌كردن‌دستگاه

 .آنان‌تا‌حدّ‌امكان‌واجب‌است

 قطع‌معالجه‌بيماران‌مبتلا‌به‌مرگ‌مغزى‌مانند‌جدا‌كردن‌از‌دستگاه‌تنفس‌دهنده‌جایز‌نيست. 

 جایز‌نيست‌و‌‌در‌مورد‌فرد‌مبتلا‌به‌مرگ‌مغزى‌اگر‌صدق‌كند‌كه‌انسان‌زنده‌مریض‌است،‌كشتن‌او

 .دیه‌كامل‌دارد‌و‌اگر‌صدق‌كند‌كه‌مرده‌است،‌حكم‌سایر‌اموات‌را‌دارد

 گيرد‌میپرداخت‌دیه‌كامل‌واجب‌باشد،‌دیه‌به‌ورثه‌تعلق‌‌كه‌درصورتی. 

 صدق‌كند‌كه‌عضوى‌از‌ميّت‌جدا‌شده‌است،‌دیه‌آن‌عضو‌به‌مصرف‌خيرات‌براى‌ميتّ‌‌كه‌درصورتی

 .دبرن‌نمیو‌ورثه‌از‌آن‌ارث‌‌رسد‌می

 ‌ ‌او ‌كامل‌بر ‌دیه ‌باشد، ‌قطع‌عضو ‌قتل‌یا ‌در ‌پزشک‌مباشر ‌لكن‌اگر ‌بيمار‌با‌تواند‌میواجب‌است،

 (1).بپردازد‌پزشک‌طرف‌از‌را‌دیه‌كه‌بگذارد‌قرار‌عضو‌گيرنده

 ت‌بر‌بعضى‌اهمي‌لحاظ‌به‌را‌مغزى‌مرگ‌به‌مبتلا‌بيماران‌از‌بعضى‌توان‌میقبل‌از‌شروع‌معالجه‌

ى‌بعد‌از‌شروع‌معالجه‌قطع‌آن‌اشكال‌دارد‌و‌جایى‌براى‌ترجيح‌بيمارى‌بر‌بيمار‌دیگر‌ترجيح‌داد.‌ول

 .دیگر‌نيست

 استفاده از اعضاى بیماران مبتلا به مرگ مغزى

 باعث‌دیگر‌بيماران‌معالجه‌براى‌اند‌شدهاگر‌استفاده‌از‌اعضاى‌بدن‌بيمارانى‌كه‌مبتلا‌به‌مرگ‌مغزى‌‌

 (2).یز‌نيستدر‌مرگ‌و‌قطع‌حيات‌آنان‌شود،‌جا‌تسریع

 صاحب‌براى‌را‌زندگى‌كه‌قدر‌همان‌بدان،‌بخشيدن‌مجدد‌حيات‌و‌انسان‌یک‌شده‌قطعترميم‌عضو‌‌

‌اي‌العاده‌فوق‌پاداش‌و‌اجر‌از‌خداوند‌درگاه‌در‌و‌است‌بخش‌لذت‌پزشک‌براى‌،كند‌می‌شيرین‌عضو،

نظر‌قرار‌گيرد.‌آیا‌‌ه‌و‌تأمين‌عضو‌است‌كه‌باید‌مدّتهي‌طریقه‌مهم،‌مسئله‌ولى‌;بود‌خواهد‌برخوردار

پزشک‌و‌یا‌هر‌فرد‌دیگرى‌به‌بهانه‌احياى‌عضو‌یک‌انسان،‌مجاز‌است‌عضو‌فرد‌دیگرى‌را‌گرچه‌مرده‌

 باشد‌در‌هر‌شرایطى‌قطع‌كند؟‌یا‌این‌كه‌این‌كار‌تابع‌قواعد‌و‌قوانين‌خاصّى‌است؟

 ‌،حاكم‌بر‌این‌عمل‌د‌را‌فارغ‌از‌همه‌قوانين‌و‌مقررات‌خو‌كه‌باشند‌اي‌عدهممكن‌است‌بين‌پزشكان

فرض‌كنند‌و‌تنها‌در‌فكر‌ترميم‌عضو‌باشند،‌اماّ‌از‌منظر‌فقه‌اسلامى‌چنين‌نيست.‌پزشک‌یا‌هر‌فرد‌

بپردازد،‌بلكه‌تهيه‌و‌تأمين‌و‌پيوند‌‌موردنيازدیگر،‌آزاد‌نيست‌كه‌از‌هر‌طریق‌ممكن‌به‌تأمين‌عضو‌

 .ه‌در‌این‌فصل‌به‌آن‌پرداخته‌شده‌استك‌دارد‌اي‌ویژهآن،‌احكام‌

 



 

 قطع عضو از شخص زنده و پیوند آن به دیگرى

 سه‌شرط‌زیر‌‌كه‌درصورتیقطع‌كردن‌عضوى‌از‌اعضاى‌شخص‌مسلمان‌زنده‌براى‌پيوند‌به‌دیگرى‌

 :حاصل‌باشد‌مسلماً‌جایز‌است

 الف:‌حيات‌بيمار،‌متوقف‌بر‌پيوند‌آن‌عضو‌باشد. 

 ب:‌تأمين‌این‌عضو‌از‌غيرمسلمان‌ممكن‌نباشد. 

 ‌،متوجه‌اعطاكننده‌نشود‌تحمل‌غيرقابلخطر‌جانى‌و‌یا‌ضرر‌ج:‌پس‌از‌قطع‌عضو. 

 شرایط‌فوق‌قطعاً‌جایز‌است‌باوجودبنابراین‌قطع‌عضو‌براى‌پيوند‌به‌اعضاى‌بدن‌. 

 حيات‌یا‌و‌دیگرى‌شخص‌عضو‌سلامت‌آن‌پيوند‌با‌كه‌باشد‌نياز‌اي‌زندهبه‌عضو‌شخص‌كافر‌‌هرگاه‌

 .ایز‌استتأمين‌شود،‌قطع‌این‌عضو‌كافر‌با‌اجازه‌وى‌ج‌وى

 شخص‌مسلمان‌زنده‌به‌قطع‌عضو‌خود‌براى‌استفاده‌از‌آن‌در‌پيوند،‌راضى‌باشد‌و‌قطع‌آن‌‌هرگاه

خطر‌جانى‌براى‌او‌نداشته‌باشد،‌قطع‌این‌عضو‌جایز‌است،‌خواه‌تأمين‌این‌عضو‌از‌غيرمسلمان‌ممكن‌

‌نباشد‌و‌خواه‌حيات‌شخص‌پيوند‌گيرنده‌متوقف‌بر‌این‌پيوند‌باشد‌و‌ ‌این‌كه‌براى‌باشد‌و‌خواه یا

 .تأمين‌سلامت‌و‌یا‌استفاده‌عقلایى‌دیگر‌به‌كار‌گرفته‌شود

 ‌ ‌فراهم‌شدن‌عضو ‌پس‌از ‌سوى‌‌موردنيازعمل‌پيوند ‌از ‌عضو، ‌براى‌گيرنده ‌بودن ‌احتمال‌مفيد با

 .پزشک‌جایز‌است

 عضو‌خریدوفروشجواز‌اهداء‌و‌ 

 بلامانع‌است‌‌273مسئلهعضو‌با‌شرایط‌مذكور‌در‌‌خریدوفروشاهداء‌و‌. 

 را‌خود‌عضو‌تواند‌میدر‌مواردى‌كه‌قطع‌عضو‌از‌شخص‌زنده‌مسلمان‌یا‌كافر‌جایز‌است،‌آن‌شخص‌‌

‌یا‌و‌عضو‌گيرنده‌كرد،‌هدیه‌او‌اگر‌و‌بفروشد‌مبلغى‌به‌را‌آن‌تواند‌می‌و‌كند‌واگذار‌هدیه‌صورت‌به

 .بدهد‌اي‌هدیهجایزه‌و‌‌وى‌به‌تواند‌می‌دیگرى

 حكم‌پيوند‌با‌علم‌به‌مفيد‌نبودن 

 پزشک‌مطمئن‌باشد‌و‌یا‌احتمال‌عقلائى‌بدهد‌كه‌بدون‌گيرنده،‌عضو‌پيوندى‌را‌قبول‌نخواهد‌‌اگر

 .كرد،‌مجاز‌نيست‌از‌بدن‌فرد‌زنده‌یا‌مرده،‌عضوى‌را‌جدا‌كند‌و‌به‌بيمار‌پيوند‌بزند

 وصيّت‌به‌اهدا‌و‌فروش‌عضو‌بعد‌از‌مرگ 

 از‌مرگش‌از‌بعد‌كه‌كند‌توصيّ‌و‌بفروشد‌را‌خود‌اعضاء‌یا‌عضو‌حيات‌زمان‌در‌تواند‌میشخص‌‌

‌او‌وصيتّ‌حدود‌باید‌صورت‌این‌در‌و‌شود‌استفاده‌مخصوصى‌اشخاص‌یا‌شخص‌پيوند‌براى‌او‌اعضاى

آن‌‌بر‌متوقف‌دیگرى‌مسلمان‌فرد‌حيات‌كه‌درصورتی‌وصيّت‌مورد‌اعضاى‌تنها‌و‌گيرد‌قرار‌توجه‌مورد

 .شود‌میباشد،‌قطع‌و‌پيوند‌زده‌

 مرگش‌یک‌یا‌چند‌عضوش‌را‌براى‌پيوند‌در‌اختيار‌مراكز‌جراحى‌‌شخصى‌وصيتّ‌كند‌بعد‌از‌هرگاه

قرار‌دهند،‌قطع‌عضو‌مورد‌وصيّت‌در‌فرض‌ضرورت‌جایز‌است‌و‌چون‌مفروض‌این‌است‌كه‌شخص‌

 .فرقى‌بين‌اعضاى‌او‌نيست‌بنابراینمرده‌است،‌



 

‌احتياط‌آن‌است‌كه ‌قطع‌شد ‌اعضاى‌بدن‌ميّت‌طبق‌وصيّت‌او ‌ب‌اگر ‌خير ‌آن‌صرف‌امور راى‌دیه

 .متوفى‌شود

 كنند‌صرف‌خيرات‌در‌مثلاً‌شود‌ميّت‌خرج‌باید‌شود‌می‌دریافت‌متوفى‌عضو‌قطع‌اثر‌در‌كه‌اي‌دیه‌

 .برند‌نمی‌ارث‌مال‌این‌از‌ورثه‌و

 اذن اولیاء براى قطع عضو میتّ

 ا‌اعضاء‌ميت‌را‌براى‌پيوند‌به‌دیگرى‌قطع‌كرد‌كه‌در‌زمان‌حيات‌فروخته‌ی‌عضو‌توان‌میدر‌صورتى‌

اشد‌تا‌پس‌از‌مرگ‌قطع‌كنند‌و‌به‌دیگرى‌پيوند‌بزنند‌و‌یا‌حيات‌مسلمانى‌متوقف‌بر‌قطع‌این‌شده‌ب

 .عضو‌براى‌پيوند‌باشد‌و‌رضایت‌ولى‌یا‌اولياء‌ميت‌شرط‌نيست

 براى‌قطع‌عضو‌الشرایط‌جامعاذن‌ولىّ‌فقيه‌یا‌مجتهد‌ 

 ‌،فقيه‌یا‌مجتهد‌‌هرگاهدر‌تمام‌موارد‌ انب‌او‌نمایندگى‌دارد،‌به‌یا‌كسى‌كه‌از‌ج‌الشرایط‌جامعولىّ

‌واجب‌بلكه‌جایز،‌منظور‌این‌براى‌عضو‌قطع‌كند،‌حكم‌پيوند‌براى‌اي‌مردهقطع‌عضو‌شخص‌زنده‌یا‌

 .است

 قطع عضو میّت مسلمان براى نجات جان مسلمان

 اگر‌حفظ‌زندگى‌مسلمانى‌متوقف‌بر‌پيوند‌عضوى‌از‌اعضاى‌ميّت‌مسلمان‌به‌بدن‌او‌باشد،‌قطع‌این‌

 .آن‌جایز‌است‌عضو‌و‌پيوند

 تشویق‌براى‌اقدام‌به‌دادن‌عضو 

 تشویق‌مردم‌براى‌اقدام‌به‌اهداى‌اعضاء‌جهت‌پيوند‌و‌تبليغ‌آن 

 نعى‌نداردما‌شرعاً‌گردد،‌تبيين‌كاملاً‌مشروع‌موارد‌و‌حدود‌كه‌آن‌شرط‌به‌گروهى‌هاي‌رسانهدر‌. 

‌

 غیرمسلمانقطع عضو میّت 

 ا‌ ‌جایز ‌براى‌پيوند ‌غيرمسلمان ‌جسد ‌از ‌طهارت‌آن‌قطع‌عضو ‌به ‌جان‌گرفتن‌حكم ‌از ‌بعد ست‌و

 .است‌شده‌اي‌شبهه‌هرگونه‌رفع‌گردد‌تحصيل‌ميّت‌اولياى‌رضایت‌اگر‌و‌ندارد‌دیه‌و‌شود‌می

 غيرمسلمانپيوند‌عضو‌مسلمان‌به‌ 

 رعایت‌شرایط‌‌ ‌با ‌غيرمسلمان ‌به ‌مسلمان ‌دیگر ‌عضو ‌یا ‌و ‌استخوان ‌همچنين‌پيوند تزریق‌خون‌و

 .مذكور‌در‌پيوند‌جایز‌است

 قطع عضو میّت براى حفظ عضو مسلمان زنده

 بدن‌ميّت‌مسلمان‌متوقف‌‌كه‌درصورتی‌ ‌بر‌قطع‌عضوى‌از ‌اعضاى‌مسلمان‌زنده، زندگى‌عضوى‌از

 .باشد‌قطع‌آن‌عضو‌جایز‌است‌و‌ملاک‌ضرورت‌است

 در‌مواردى‌كه‌قطع‌عضوى‌از‌اعضاى‌ميتّ‌مسلمان‌جایز‌نيست،‌اگر‌آن‌را‌قطع‌كنند،‌بر‌شخصى‌كه‌

 .،‌واجب‌استشده‌گفتهع‌كرده‌پرداخت‌دیه‌به‌شرحى‌كه‌در‌مسائل‌تشریح‌آن‌را‌قط

 



 

 قطع عضو بیمار براى معالجه

 ‌،اعضاى‌بدن‌ ‌فورى‌است‌مانند‌قطع‌بعضى‌از ‌آن‌قطعى‌و ‌ضرر ‌و ‌دارد ‌چيزى‌كه‌ضرر ‌با معالجه

 .و‌شدیدتر‌مانند‌مرگ‌جلوگيرى‌كند‌جایز‌است‌تر‌بزرگاز‌ضرر‌‌كه‌درصورتی

 ّاحى،‌سوزاندن‌عضو،‌قطع‌عضو،‌در‌صورتى‌جایز‌است‌كه‌پزشكان‌حاذق‌ضرورت‌معالجه‌با‌عمل‌جر

 .نباشد‌متهوّر‌و‌انگار‌سهلآن‌را‌تشخيص‌دهند‌و‌جراّح،‌محتاط‌و‌باتجربه‌باشد‌و‌شخصى‌

 پيوند‌جزئى‌از‌بدن‌انسان‌به‌خودش 

 دیگر‌از‌بدن‌خود‌او‌ ‌رگ‌و‌استخوان‌به‌جزء اشكال‌‌پيوند‌زدن‌جزئى‌از‌بدن‌انسان‌مانند‌پوست،

 .ظاهر‌باشد‌وضو‌و‌غسل‌هم‌صحيح‌است‌كه‌درصورتیندارد‌و‌

 قطع عضو انسان مشرف به موت

 ‌ ‌مراعات‌شرایط ‌نيست‌بدون ‌جایز ‌باشد ‌مسلمّ ‌مرگ‌انسانى ‌تشخيص‌پزشكان ‌بنابر ‌ذكرشدهاگر

 .كليه‌را‌براى‌پيوند‌از‌بدنش‌درآورند‌مثلاًعضوى‌از‌اعضاى‌او‌را‌از‌بدنش‌جدا‌كنند،‌

 ن زن اجنبىپیوند تخمدا

 در‌پيوند‌اعضاء،‌پيوند‌تخمدان‌اشكالى‌ندارد‌و‌اگر‌بعد‌از‌پيوند،‌جزء‌بدن‌‌ذكرشدهبا‌توجه‌به‌شرایط‌

گيرنده‌شود‌و‌پس‌از‌آن‌تلقيح‌صورت‌گيرد،‌فرزند‌ملحق‌به‌صاحب‌اسپرم‌و‌زنى‌است‌كه‌به‌بدن‌او‌

 .پيوند‌زده‌شده‌است‌و‌زن‌اجنبى‌حكم‌مادر‌را‌ندارد

 پيوند‌با‌توجه‌به‌شرایط‌آن‌جایز‌باشد‌زن‌و‌مرد‌و‌محرم‌و‌نامحرم‌بودن‌گيرنده‌‌در‌مواردى‌كه‌اصل

 .ت‌شودمراعا‌آن‌به‌مخصوص‌شرعى‌مسائل‌است‌لازم‌مورد،‌هر‌در‌ولى‌كند‌میو‌دهنده‌عضو‌فرقى‌ن

 در اجراى حدّ شده قطعپیوند عضو 

 در‌عضو‌این‌اماّ‌زد،‌يوندپ‌آن‌صاحب‌به‌مجدداً‌توان‌مین‌كنند‌میعضوى‌را‌كه‌براى‌اجراى‌حدّ‌قطع‌‌

‌است،‌جایز‌آن‌صاحب‌اذن‌با‌دیگرى‌به‌آن‌زدن‌پيوند‌و‌است‌شده‌قطع‌او‌از‌كه‌است‌شخصى‌اختيار

 .ان‌و‌یا‌در‌برابر‌مبلغى‌واگذار‌كند‌با‌صاحب‌آن‌استرایگ‌طور‌به‌بتواند‌كه‌این‌اختيار‌همچنين

 دارد‌صورت‌چند‌شود‌میعضوى‌كه‌براى‌قصاص‌قطع‌: 

 ‌:خارج‌كرده‌باشد‌مثل‌آنكه‌‌پيوند‌زدنخص‌جانى‌عضوى‌را‌كه‌قطع‌نموده‌از‌قابليت‌ش‌هرگاهالف

‌ ‌حيوان ‌به ‌را ‌آن ‌آنكه ‌یا ‌و ‌باشد ‌كرده ‌ریز ‌ریز ‌كوبيده ‌را ‌از‌‌و‌خورانده‌خواري‌گوشتآن ‌اینكه یا

 ...تا‌فاسد‌شده‌باشد‌و‌داشته‌نگهدسترسى‌صاحبش‌دور‌

 قابليت‌از‌را‌آن‌وى‌همانند‌تواند‌میست‌كه‌در‌این‌صورت‌اختيار‌عضو‌وى‌در‌دست‌قصاص‌كننده‌ا‌

 .كند‌خارج‌زدن‌پيوند

 ن‌ ‌واگذار‌پيوند‌براى‌سومى‌شخص‌به‌رایگان‌یا‌و‌بفروشد‌را‌عضو‌این‌دتوان‌میالبته‌قصاص‌كننده

‌صاحبش‌اختيار‌در‌سالم‌و‌نبرد‌بين‌از‌آن‌را‌و‌بگذرد‌خود‌حقّ‌از‌قصاص‌از‌بعد‌تواند‌میماید،‌ولى‌ن

‌پيوند‌خود‌بدن‌به‌را‌آن‌تواند‌می‌عضو‌صاحب‌دهد،‌اذن‌كننده قصاص‌اگر‌صورت‌این‌در‌دهد،‌قرار



 

مبلغى‌به‌دیگرى‌‌گرفتن‌برابر‌در‌یا‌مجانى‌را‌آن‌تواند‌می‌عضو‌صاحب‌ندهد‌زدن‌پيوند‌اذن‌اگر‌و‌بزند

 .واگذار‌كند

 ‌ ‌آن‌براى‌صاحب‌‌هرگاهب: ‌امكان‌پيوند‌مجددّ ‌و ‌یافته ‌به‌مجرّد‌قطع‌عضو‌خاتمه عضو‌جنایت‌او

فراهم‌بوده‌است،‌اماّ‌صاحب‌عضو‌خود‌اقدام‌به‌پيوند‌ننموده‌باشد‌در‌این‌صورت‌قصاص‌كننده‌نيز‌

تنها‌حقّ‌قطع‌كردن‌عضو‌او‌را‌دارد‌و‌بعد‌از‌آن‌اختيار‌عضو‌با‌صاحب‌آن‌یعنى‌قصاص‌شونده‌است‌و‌

‌دیگرى‌به‌مبلغى‌برابر‌در‌یا‌رایگان‌صورت‌به‌استفاده‌براى‌كه‌آن‌یا‌و‌بنماید‌آن‌پيوند‌به‌اقدام‌تواند‌می

 .كند‌واگذار

جانى،‌عضو‌را‌قطع‌نموده‌است‌و‌امكان‌پيوند‌مجددّ‌آن‌نيست‌و‌یا‌آنكه‌صاحب‌عضو‌‌كه‌درصورتیج:‌

‌عضو‌رفتن‌دست‌از‌عرفاً‌كه‌اي‌گونه‌بهباشد‌و‌یا‌از‌پيوند‌غافل‌شود‌‌امكان‌مالى‌پيوند‌زدن‌را‌نداشته

‌با‌قصاص‌عضو‌اختيار‌یعنى‌دارد،‌را‌الف‌بند‌حكم‌نيز‌موارد‌این‌در‌باشد،‌جانى‌عمل‌به‌مستند‌تنها‌او،

 .كند‌اهدا‌دیگرى‌به‌یا‌و‌بفروشد‌دتوان‌مین‌ولى‌است كننده

 برداشتن‌عضو‌محكوم‌به‌اعدام 

 باشد‌شده‌اعدام‌به‌محكوم‌الشرائط شخصى‌به‌دليلى‌غير‌از‌قصاص‌توسط‌قاضى‌جامع‌كه‌درصورتی‌

‌زمان‌در‌اعدام،‌به‌محكوم‌رضایت‌با‌است‌جایز‌باشد،‌مودهنن‌مشخص‌را‌اعدام‌نوع‌مقدس‌شرع‌و

‌از‌پس‌كه‌آن‌شرط‌به‌بردارند‌دیگرى‌به‌پيوند‌جهت‌را‌او‌اعضاى‌یا‌عضو‌،هوشی‌بی‌از‌پس‌او‌حيات

 .شد‌خواهد‌تلقّى‌اعدام‌نوعى‌خود‌این‌و‌بميرد‌هوشی‌بی

 تخفيف‌در‌نوع‌مجازات‌به‌شرط‌واگذارى‌عضو 

 به‌است‌اعدام‌مجرم‌شخص‌مجازات‌شقوق‌از‌یكى‌محارب‌و‌الارض‌یفدر‌مواردى‌كه‌مانند‌مفسد‌‌

ز‌اعدام‌ا‌را‌مجرم‌محكوميّت‌تواند‌می‌بداند‌مصلحت‌قاضى‌هرگاه‌نباشد‌منعى‌قانون‌نظر‌از‌آنكه‌شرط

 .تنزّل‌دهد،‌مشروط‌به‌اینكه‌مجرم‌عضوى‌از‌اعضاى‌خود‌را‌براى‌پيوند‌نيازمندان‌واگذار‌كند

 بدن انسانپیوند اعضاى حیوانات به 

‌انسان‌‌و‌سگ‌مانند‌باشند‌العين پيوند‌اعضاى‌حيوانات‌حتى‌اگر‌نجس جان‌‌كه‌درصورتیخوک‌به

 .شود‌میبگيرد‌و‌عضو‌زنده‌شمرده‌شود،‌جایز‌است‌و‌حكم‌به‌طهارت‌آن‌

 تعزیر‌جاي‌بهواگذار‌نمودن‌عضو‌براى‌پيوند‌ 

 تعزیر‌مجرم‌توافق‌صورت‌در‌تواند‌یمدر‌موارد‌تعزیر‌به‌شرط‌آنكه‌از‌نظر‌قانونى‌منعى‌نباشد،‌قاضى‌‌

‌آن‌از‌پيوند‌در‌كه‌دهد‌قرار‌مبلغى‌اخذ‌برابر‌در‌آن‌نمودن‌واگذار‌یا‌و‌وى‌از‌عضوى‌اهداى‌را‌مجرم

 .باشد‌حدّ‌از‌تر‌سبکده‌شود،‌لكن‌قاضى‌باید‌مراقب‌باشد‌كه‌این‌تعزیر‌استفا

 اهداى عضو در برابر عفو از قصاص

 طرف‌از‌عضوى‌اهداى‌برابر‌در‌ندتوان‌می‌دم‌اولياى‌،اند‌شدهاص‌در‌مورد‌افرادى‌كه‌محكوم‌به‌قص‌

 .كنند‌نظر‌صرف‌وى‌اعدام‌از‌پيوند،‌براى‌محكوم،

‌



 

 حکم به قطع و اهداى عضو براى تخفیف مجازات

 ‌،حاكم‌شرع‌‌هرگاهمجاز‌باشد‌‌شرعاًدر‌مواردى‌كه‌اصل‌تخفيف‌مجازات‌محكومين‌براى‌حاكم‌شرع

‌واگذارى‌یا‌و‌اهداء‌به‌موكول‌را‌محكومى‌مجازات‌تخفيف‌تواند‌مید‌به‌مصلحت‌جامعه‌اسلامى‌بدان

 .نماید‌پيوند‌براى‌وى‌اعضاى‌از‌عضوى

 

 آیت اله محمدباقر موحدی نجفی: (26

 قطع‌و‌‌ ‌اعضاي‌ميت‌مسلمان‌به‌بدن‌او، اگر‌حفظ‌جان‌مسلمانی‌متوقف‌باشد‌بر‌پيوند‌عضوي‌از

كننده‌باشد‌یا‌با‌‌كه‌دیه‌بر‌قطع‌این‌؛‌ورا‌بپردازندپيوند‌آن‌عضو‌جایز‌است‌و‌بنا‌بر‌احتياط‌واجب‌دیه‌

تواند‌با‌مریض‌قرار‌بگذارد‌كه‌دیه‌را‌خود‌مریض‌پرداخت‌‌مریض،‌محل‌اشكال‌است،‌ولی‌پزشک‌می

 نماید

 و‌‌اگر‌حفظ‌عضوي‌از‌مسلمان‌متوقف‌باشد‌بر‌قطع‌عضو‌ميت‌در‌این‌صورت‌عدم‌جواز‌بعيد‌نيست

در‌حال‌زندگی‌اجازه‌قطع‌داده‌باشد‌ظاهراً‌دیه‌ندارد،‌لكن‌جواز‌‌اگر‌قطع‌كند‌دیه‌دارد،‌لكن‌اگر‌ميت

 .شرعی‌آن‌محل‌اشكال‌است

 اگر‌خود‌ميت‌در‌حال‌حيات‌اجازه‌قطع‌اعضایش‌را‌بعد‌از‌مرگ‌نداده‌باشد،‌اولياي‌او‌بعد‌از‌مرگش‌

 .شود‌كننده‌ساقط‌نمی‌كار‌و‌دیه‌از‌قطع‌كننده‌معصيت‌توانند‌اجازه‌بدهند‌و‌قطع‌نمی

 باشد،‌‌براي‌پيوند‌حرام‌نيست‌ولی‌در‌مورد‌اهل‌ذمه‌خلاف‌احتياط‌می‌غيرمسلمانضو‌ميت‌قطع‌ع

شود‌در‌نجاست‌آن‌و‌ميته‌بودن‌آن‌براي‌نماز،‌اگر‌ميته‌انسانی‌در‌‌لكن‌اگر‌پيوند‌كرد‌اشكال‌واقع‌می

‌بنابراین‌اشكال‌در‌ميت‌مسلمان‌نيز‌می ل‌از‌باشد‌و‌اشكال‌نجاست‌اگر‌قب‌نماز‌اشكال‌داشته‌باشد.

 . رود‌غسل‌قطع‌نماید‌نيز‌هست؛‌لكن‌اگر‌عضو‌ميته‌عضو‌انسان‌زنده‌قرار‌بگيرد‌این‌اشكال‌از‌بين‌می

 

 آیت اله حاج میرزا یداله دوزدوزانی: (27

‌اي‌زندهاگر‌شخصی‌وصيت‌كند‌كه‌پس‌از‌مرگش‌عضوي‌از‌اعضایش‌را‌قطع‌كنند‌تا‌به‌بدن‌شخص‌

اینكه‌آن‌عضو،‌عضوي‌باطنی‌باشد،‌مثل‌كليه‌و‌در‌پيوند‌بزنند،‌عمل‌به‌آن‌محل‌اشكال‌است،‌مگر‌

 این‌صورت‌جواز‌بعيد‌نيست‌و‌دیه‌بر‌قطع‌كننده‌هم‌واجب‌نيست.

صاحب‌عضو‌راضی‌به‌این‌كار‌باشد،‌دو‌‌كه‌درصورتیبرداشتن‌عضوي‌از‌بدن‌انسان‌زنده‌براي‌پيوند،‌

جایز‌است‌و‌در‌اعضاي‌صورت‌دارد:‌الف(‌اگر‌از‌اعضاي‌مهم‌مانند‌چشم‌و‌گوش‌و‌پوست‌بدن‌باشد،‌

 باطنی‌مانند‌كليه‌هم‌در‌صورتی‌مضر‌بر‌بدن‌نباشد،‌جایز‌است.

 

 آیت اله قربانعلی محقق کابلی: (28

 ‌ ‌ندارد‌ولی‌صاحب‌عضو‌‌خریدوفروشقاچاق‌و ‌غير‌رئيسهاعضاي‌‌تواند‌میاعضاي‌بدن‌انسان‌جواز

 .كند‌و‌یا‌بفروشدباشد‌و‌هيئت‌او‌را‌تغيير‌ندهد‌اهداء‌‌نداشته‌توجه‌قابلخود‌را‌كه‌ضرر‌

 



 

 :آیت اله سید ابوالقاسم خویی (29

 پيوند‌‌منظور‌بهجایز‌نيست‌بریدن‌عضوى‌از‌اعضاء‌بدن‌مردۀ‌مسلمان‌مانند‌چشم‌و‌یا‌عضو‌دیگر‌

‌به‌ورثۀ‌مرده‌ ‌را ‌ملزم‌شود‌كه‌دیۀ‌آن‌عضو ‌و‌قطع‌كننده ‌دیگر ‌به‌بدن‌شخص‌زندۀ زدن‌آن‌عضو

ان‌متوقف‌گردد‌كه‌عضو‌بدن‌مردۀ‌مسلمانى‌را‌ببرند‌و‌زنده‌ماندن‌یک‌فرد‌مسلم‌چنانچهبپردازد،‌ولى‌

به‌او‌پيوند‌زنند،‌جایز‌است‌بریدن‌آن‌عضو‌ولى‌قطع‌كننده‌باید‌دیۀ‌آن‌را‌بپردازد‌و‌در‌هر‌دو‌صورت‌

‌ ‌بدن‌شخص‌زنده‌‌شده‌قطعپيوند‌زدن‌عضو ‌پيوند‌چون‌جزء به‌بدن‌دیگرى‌اشكال‌ندارد‌و‌پس‌از

‌جا‌مى ‌او ‌بر ‌زنده ‌بدن ‌احكام ‌استگردد،  .... رى

و‌ظاهر‌این‌است‌كه‌جایز‌باشد‌در‌حال‌حيات‌خود‌وصيت‌كند‌كه‌پس‌از‌مردن‌او‌عضوى‌از‌اعضاء‌او‌

 .را‌قطع‌كنند‌و‌به‌دیگرى‌پيوند‌زنند‌و‌در‌این‌صورت‌بریدن‌عضو‌آن‌ميت‌دیه‌ندارد

 نند‌ر‌شخصى‌راضى‌شود‌كه‌در‌حال‌حيات‌خود‌عضوى‌از‌اعضاء‌او‌را‌بریده‌و‌به‌دیگرى‌پيوند‌زاگ

اى‌‌شود‌از‌اعضاء‌رئيسه‌بوده‌باشد‌كه‌بریدن‌آن‌صدمه‌عضوى‌كه‌به‌رضایت‌خود‌او‌بریده‌مى‌چنانچه

 ت.‌كند،‌بریدن‌آن‌عضو‌جایز‌نيس‌د‌مىزنند‌و‌یا‌نقص‌و‌عيبى‌در‌او‌ایجا‌به‌حيات‌او‌مى

ران‌وشت‌شود‌مانند‌بریدن‌مقدارى‌از‌پوست‌و‌یا‌گ‌و‌اگر‌بر‌بدن‌آن‌عضو‌ضرر‌و‌عيبى‌بر‌او‌وارد‌نمى

‌در‌این‌صورت‌بریدن‌آن‌عضو‌به‌رضایت‌خود‌او‌جایز‌است‌و‌مى‌جاى‌آن‌روئيده‌مى‌كه تواند‌‌شود،

‌.براى‌بریدن‌آن‌عضو‌مبلغى‌را‌نيز‌دریافت‌كند

 جایز‌است‌تبرع‌كردن‌خود‌به‌بيمارانى‌كه‌احتياج‌به‌تزریق‌خون‌دارند‌و‌جایز‌است‌گرفتن‌مبلغى‌

 .ورت‌باید‌دادن‌خون‌به‌صاحب‌آن‌ضرر‌جانى‌نداشته‌باشددر‌مقابل‌دادن‌خون‌ولى‌در‌هر‌دو‌ص

 ‌ ‌مشكوک‌الاسلام، ‌یا پيوند‌زدن‌آن‌به‌بدن‌‌منظور‌بهجایز‌است‌بریدن‌عضوى‌از‌بدن‌مردۀ‌كافر‌و

شود،‌احكام‌بدن‌مسلمان‌بر‌او‌جارى‌‌شخص‌مسلمان‌و‌پس‌از‌پيوند‌زدن‌چون‌جزء‌بدن‌مسلمان‌مى

العين‌را‌به‌بدن‌شخص‌مسلمان‌پيوند‌‌اء‌بدن‌حيوان‌نجسجایز‌است‌عضوى‌از‌اعض‌طور‌هميناست‌و‌

گردد،‌احكام‌بدن‌مسلمان‌بر‌آن‌عضو‌جارى‌است‌‌زدن‌و‌چون‌پس‌از‌پيوند‌زدن‌جزء‌بدن‌مسلمان‌مى

 .و‌نماز‌خواندن‌با‌آن‌عضو‌نيز‌جایز‌است

‌

 :هاشمی شاهرودی سید محمودآیت اله  (31

 به‌زندگی‌‌توان‌نمییا‌اولياي‌قانونی‌آن‌و‌با‌درخواست‌مریض‌و‌‌كند‌نمیبه‌مرگ‌مغزي‌فوت‌صدق‌

اجازه‌اهداء‌عضو‌یا‌اعضاء‌بدن‌خود‌را‌‌قبلاًمریض‌‌كه‌درصورتیآن‌خاتمه‌داد‌كه‌این‌كار‌جایز‌نيست‌و‌

 .مرده‌باشد،‌قطع‌و‌پيوند‌آن‌به‌دیگري‌جایز‌است‌حقيقتاًداده‌باشد‌و‌

 ‌،شد‌یا‌اذن‌داده‌باشد،‌جایز‌خود‌طرف‌در‌زمان‌حيات‌خود‌وصيت‌كرده‌با‌كه‌درصورتیاهداي‌عضو

 .است‌و‌در‌غير‌این‌دو‌مورد‌جایز‌نيست

 حق‌اهداء‌عضو‌تنها‌اختصاص‌به‌خود‌فرد،‌آن‌هم‌در‌زمان‌حيات‌او‌دارد،‌لذا‌این‌حق‌به‌خود‌

 .شخص‌اختصاص‌دارد‌نه‌ورثه



 

 زمان‌با‌وصيت‌یا‌اذن‌در‌‌تواند‌میانسان‌در‌زمان‌حيات‌خود‌حق‌اهداي‌اعضاء‌بدن‌خود‌را‌دارد،‌لذا‌

حيات،‌عضو‌خود‌را‌به‌دیگران‌هدیه‌دهد.‌انسان‌مالكيت‌اعتباري‌بر‌اعضاء‌خود‌)چه‌رئيسه‌و‌چه‌غير‌

 .را‌در‌مقابل‌مال‌به‌دیگران‌واگذار‌كند‌ها‌آن‌تواند‌میآن(‌را‌ندارد؛‌ليكن‌

 

 آیت اله جعفر سبحانی:  (31

 تمام‌معنى‌بميرد‌در‌این‌‌و‌به‌مرگ‌مغزى‌مجوّز‌اخذ‌اعضاء‌نيست،‌باید‌مرگ‌قلبى‌نيز‌اتفاق‌بيافتد

صورت‌اخذ‌عضو‌با‌اجازه‌ولى‌در‌صورت‌ضرورت‌از‌قلب‌و‌كليه‌و‌كبد‌كه‌حيات‌شخص‌دیگرى‌به‌آن‌

 .ردبستگى‌دارد‌اشكال‌ندا

 

‌23/40/2237:‌روزرسانی‌به

 

 


